مردم را گم کرده ام

دیگر نمی شناسی ام
دیگر نمی شناسم ات

کیستی که در آینهء دیروزم به تماشا نشسته ای
و سلامم را پاسخ نمی دهی
کیستی که پای پنجرهء شکسته

با گلوی خون زده ساز می زنی
کیستی که به انکار گذشته برخاسته ای
و آینده را در زرورق ابهام می پیچی

کیستی که در میان گریه می خندی و

برف جیوه را بر قاب شیشه می کوبی
کیستی که از تمنا تا استغنا

و از جوانی تا کهنسالی جهان
به روز بودن روز شک می کنی
ایستاده بودی، شکسته بودم

برخاستم و تو کهنسالی ام را مهر کردی

سایه به سایه ام آمدی

برف می آمد

و تو در توفان گم شدی

سلسله ای از باور بودی
جهان را به خرمی می ستودی

و بر شانه ات

به تماشای جهان نشسته بودم

حمعیت را نشانم دادی
مردم به خیابان آمده بودند
اما اسمی در صداشان نبود
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